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تحلیل

به تازگی واشنگتن پســت در گزارشــی مدعی شد که 
ادعاهای دروغ ترامپ در توییتر و سخنرانی هایش از مرز 
۲۰ هزار دروغ گذشت؛ موضوعی که شاید بخش کوچکی 
از دعوای بزرگی باشد که در عرصه سیاسی ایالات متحده 
آمریکا در جریان اســت. واشنگتن پســت روزنامه ای از 
قدیمی تریــن روزنامه های آمریکایــی و متعلق به حوزه 
پایتخت ایالات متحده محســوب می شود که از دهه ۷۰ 
قرن نوزدهم میلادی کار خودش را شــروع کرده و یکی 
از ســوابق روشــن آن در عرصه مطبوعات روشن کردن 
رسوایی واترگیت است. نکته ای که نباید فراموش کنیم 
و باید بدانیم این است که واشنگتن پست جایگاهی بسیار 
رفیــع در عرصه رســانه در ایالات متحــده آمریکا دارد. 
از ســوی دیگر، موضوعی که واشنگتن پســت به عنوان 
دروغ های ترامپ روی آن کار  کرده، چیز جدیدی نیست؛ 
یعنی مسئله ای نیست که مانند رسوایی واترگیت بتواند 
یک رســوایی خبری محسوب شود؛ بنابراین، این پرسش 
پیش می آید که چرا چنین رسانه ای با چنین پیشینه ای به 
آن پرداخته است؟ آنچه مسلم است، اینکه ترامپ حتی 
یک رئیس جمهور مطلوب بــرای حزب جمهوری خواه 
هم محســوب نمی شــود؛ چرا که او در ســال ۲۰۱۶ در 
برابر ژنرال های کهن ســال حزب جمهوری خواه ایستاد 
و حتی آنها را به ســخره گرفت و توانســت در پرتو یک 
فضــای انتخاباتی در کمپین خود بــا کارت های الکترال 
برابر هیلاری کلینتــون به پیروزی برســد، اما اکنون که 
سه سال از ریاست جمهوری او می گذرد، می توان دوران 
ریاســت جمهوری او را به دو دوره خوب و بد یا دو دوره 
اقبال ترامپ و نزول او در افکار عمومی تقسیم بندی کرد. 
در دوره نخست ترامپ توانست با موفقیت و پیروزی ای 
کــه به دســت آورده بود، به عنوان یک شگفتی ســاز در 
عرصه سیاســی شــناخته شــود. هرچند این پیروزی او 
در پنــاه کارت های الکترال ایجاد شــده بــود، اما همین 
رســیدن چهره ای مثــل او به ریاســت جمهوری چیزی 
شبیه شــگفتی در میان جناح های سنتی ایالات متحده 
به حســاب می آمد. انتخاب او از این نظر شگفتی آفرین 
بود که از همان روز نخســت حضورش در کاخ ســفید 
راهپیمایی ضد او شــکل گرفت. اگرچــه این راهپیمایی 
ضد ترامپ بود، ولی طبق قانون ســوم نیوتن باید گفت 
کــه اثر ترامپ موجب شــده بوده که ایــن تظاهرات در 
روز اول ریاســت جمهوری او شــکل بگیــرد. به هر حال 
ســال های نخست ریاســت جمهوری ترامپ را می توان 
در بخش اقبال عمومی به او و محبوبیتش دســته بندی 
کرد. او تا پیش از بحــران کرونا رئیس جمهوری بود که 
از مغضــوب افکار عمومی به یک محبوب تبدیل شــده 
بود. او رئیس جمهوری بود که توانســت اقتصاد آمریکا 
را به وضعیت مطلوبی برســاند. بالاترین میزان اشتغال 
در سده اخیر در دوران ترامپ ایجاد شد که در محبوبیت 
او بســیار مؤثر بــود، اما وقوع بحران کرونــا و بعد از آن 
ماجرای جورج فلوید ترامپ را در وضعیت ناگواری قرار 
داد. البته غرور سیاسی او بعد از پیروزی اش در انتخابات 
ســال ۲۰۱۶ هم در سپهر فکری، رفتاری و کنشی ترامپ 
در رقم خوردن چنین سرنوشــتی برایــش بی تأثیر نبود. 

ترامپ گمان می کند به مدد تجــارب زیادش در عرصه 
تجارت و اقتصاد می تواند در عرصه سیاســی هم موفق 
باشــد. او تا پیش از این بارهــا و بارها در عرصه تجارت 
تا لبه پرتــگاه رفته و به مدد ترفندهایی ســقوط نکرده 
است و حالا هم گمان می کند که می تواند چنین رفتاری 
را در عرصه سیاســی تکــرار و از این تنگنا هم عبور کند. 
براساس همان تجارب فکر می کند که مثل دنیای تجارت 
او می تواند در آخرین لحظه با زدن یک شــرکت سهامی 
سیاســی زمینه های تغییر و تحول به نفع خود را فراهم 
کند؛ اما اینکه او چقدر در این عرصه موفق خواهد بود، 
بــه رفتار رقبایش، چه در حزب دموکرات و چه در حزب 
جمهوری خواه مربوط اســت. با در نظر گرفتن جمیع این 
جوانب به نظر می رسد انتشار این دست گزارش ها مثل 
میزان دورغ گویی های ترامپ تلاشــی است برای حفظ 
پیشــتازی جو بایدن در برابر ترامپ. جو بایدن این روزها 
از ترامپ در نظرســنجی ها پیش اســت و این پیشتازی 
ماه گذشــته ۱۳ درصد بود و این ماه به شــش یا هفت 
درصد کاهش یافته و از این رو گروه هایی تلاش می کنند تا 
این وضعیت را حفظ کنند یا آن را بهبود ببخشــند. نکته 
مهم دیگری که وجود دارد، این است که آیا انتشار چنین 
گزارش هایی برای افکار عمومی آمریکا هم مهم است یا 
نه؟ پاسخ این است که افکار عمومی در ایالات متحده به 
دروغ بسیار حساس اســت؛ اما نه دروغی که در عرصه 
ادبیات شــفاهی سیاست گفته شــود، بلکه حساسیت 
بالایی برای راستگویی در عرصه ادبیات حقوقی سیاست 
وجود دارد. در واقع آنچه موجب می شود رئیس جمهور 
آمریکا با مؤاخذه افکار عمومی مواجه شود، ادای سوگند 
دروغ در ذیل سوگند اســت. از این رو اثر چنین ادعاهایی 
دربــاره ترامپ زمانــی می تواند به عنوان شــدت بخش 
جریان تأثیر بر آرای ترامپ مطرح شــود که مسائل دیگر 
مانند بی تدبیری در مدیریت بحران کرونا یا مسائل مربوط 
به اشتغال و بازپروری اقتصاد آمریکا پس از بحران کرونا 
به ســرانجام مطلوبی به نفع ترامپ نرسد. آنچه درباره 
جورج فلوید هم مطرح اســت، این است که این بحران 
تا حدود زیادی توانست اثرات موقتی به جا بگذارد؛ اما از 
یک طرف ترامپ سعی کرد مقتدرانه از پلیس و حمایت 
از پلیس خــود را مصون بدارد و از طرف دیگر در فرایند 
برکناری پلیس های متخلف وارد میدان شد و تا حدودی 
مســائل مربوط به بحران جورج فلوید را مدیریت کرد. 
اما مســئله کرونا و گسترش بیماری در آمریکا و از طرف 
دیگر مســائلی مانند بحــران بی کاری ناشــی از کرونا و 
رکود اقتصادی اگرچه همگــی آن به ترامپ و دولتش 
باز نمی گردد؛ اما در افکار عمومی نوک پیکان انتقاد را به 
سمت ترامپ می برد. در مجموع باید گفت مطرح شدن 
چنین موضوعــی مانند عبور دروغ های ترامپ از مرز ۲۰ 
هزار دروغ در عرصه سیاســی و انتخاباتی ایالات متحده 
می تواند چند کارکرد داشته باشد: نخست استمرار جبهه 
هجوم به ترامپ در راســتای کاستن از آرای او درآستانه 
انتخابات سوم نوامبر است. دوم ایجاد فضای لغزنده در 
کمپین انتخاباتی ترامپ در پاسخ گویی به این هجمه ها 
و مشغول داشــتن کمپین ترامپ در مسیر پاسخ گویی به 
ایــن ادعا و به تبع آن تضعیف کمپین انتخاباتی. ســوم 
اینکه در عرصه افکار عمومی تلاش می کنند تا ترامپ را 
به عنوان یک چهره منفی در صف افراد قابل انتقاد نگه 
دارنــد و نگذارند او چهــره اش را در میان افکار عمومی 

بازسازی کند.

آیا دروغ های ترامپ
 مهم است؟

 مهدى مطهرنیا

صلح و کرونا -2

مریم گرابیان: در بخش نخســت ایــن مطلب در باره 
تأثیــرات کرونا در روند صلح در سراســر جهان نکاتي 

مطرح شد.
سوریه  در  صلح آمیزترین  زمان  از  سال ۲۰۱۱

از بهار عربی در ســال ۲۰۱۱ سوریه درگیری های بسیار 
خشونت آمیزی را تجربه کرده است. با اینکه منازعات در 
دو ســال گذشته آرام شده، هنوز هم جزء خشن ترین ها در 
جهان اســت. در پایان فوریه، جنگ شــدیدی در منطقه 
ادلب اتفاق افتاد. برای سهولت شــرایط، سوریه، روسیه 
و ترکیــه با آتش بس محلــی در منطقه توافــق کردند. 
این پیــش از فراخوان جهانی ســازمان ملل متحد برای 
آتش بس بود. فراخــوان آتش بس کرونایــی با حمایت 
فرســتاده ویژه سازمان ملل متحد در ســوریه و نیروهای 
دموکراتیک ســوری به رهبری کردها (SDF) در سراســر 
ســوریه اعلام شــده اما تاکنون توافقی صــورت نگرفته 
است. در حالی که آتش بس مورد توافق سوریه، روسیه و 
ترکیه محدود به منطقه ادلب بود، به نظر می رســد این 
امر در سطح کلی خشــونت ها تأثیر داشته است. از زمان 
آتش بس، سوریه بســیار کمتر به خشونت کشیده شده و 
طولانی ترین دوره صلح آمیز را از سال ۲۰۱۱ تجربه می کند.

بمباران تأسیسات پزشکی در  لیبی
از زمان ســقوط معمر قذافی در ســال ۲۰۱۱ لیبی 
 (GNA) شــاهد جنگ داخلی بین دولت وفــاق ملی
و نیروهــای ارتش ملی لیبی تحــت فرماندهی ژنرال 
خلیفه حفتــر (LNA) بوده اســت. ایــن درگیری در 
سال ۲۰۱۹ خشــونت بارتر شد. نخستین فراخوان برای 
آتش بس مرتبط بــا ویروس کرونا در لیبــی اوایل ماه 
مــارس اعلام شــد. در حقیقت، زمانی کــه طرفین در 
۲۱مارس برای آتش بس بشردوستانه توافق کردند، به 
نظر می رسید لیبی یک نمونه خوش بینانه برای صلح 
جهان باشــد. اما این خوش بینی عمر کوتاهی داشت؛ 

زیرا کمتر از یک روز، نبردها در لیبی از ســر گرفته شد و 
چهار روز بعد، طرابلس پایتخت لیبی، بمباران شدیدی 
را تجربه کرد. بعد از فراخوان آتش بس جهانی، سطح 
خشــونت در لیبی افزایش یافت و شدت درگیری ها به 
همان اندازه قبل از آتش بس کرونایی به نظر می رسد. 
آنچه به ویژه نگران کننده است گزارش هایی از بمباران 
در یک ماه گذشــته اســت که به مراکز پزشکی آسیب 
رســانده و ۴۰۰ تخت بیمارســتانی را که می توانستند 
مراکــز درمانــی کرونــا باشــند، تخریب کرده اســت. 
لیبی را می تــوان نماد بدترین حالــت برای آتش بس 
بشردوستانه دانست؛ به جای اینکه به شهرها مجالی 
برای مبارزه با پاندمی داده شــود، درگیری شدت یافته 
اســت. این مســئله می تواند در طولانی مدت به روند 
صلح بســیار آســیب بزند؛ زیرا اعتماد بیــن طرفین را 

بیشتر از بین می برد.
آغاز    را  صلح  روند  می توانند  کرونایی  آتش بس های 

کنند
بــا اینکــه خیلــی زود اســت بگوییــم آتش بس 
کرونایی در طولانی مدت تأثیر خواهد گذاشــت یا خیر 
امــا می توانیم درباره چگونگی تأثیــر آنها بر منازعات 
در کوتاه مــدت ســخن بگوییم. با وجــود اینکه هدف 
اصلی آتش بس انسان دوســتانه کمک به غیرنظامیان 
در وضعیت دشــوار کنونی اســت، ایــن آتش بس ها 
همچنیــن می تواننــد به عنــوان علامت هایــی برای 
تمایل به توقف جنگ باشــند. آتش بس های کرونایی 
می توانند ســکوی پرتاب در روند صلح باشند یا مانند 
لیبــی، طرفین مخاصمه را از یکدیگر دور کنند. بســیار 
مهم است که جامعه بین الملل بر این روندها نظارت 
کنــد تا در صــورت امکان، از این فرصــت برای ترویج 

گفت وگو و صلح استفاده شود.
Science Norway :منبع

چند کشور، چند آتش بس

عروسی در  زمانه  کرونا

کرونــا دارد بــه جزئــی عــادی از جامعه ما  �
تبدیل می شــود. هر روز که به بیمارستان می روم 
در بیــن راه مــردم بســیاری را می بینم کــه انگار 
نــه انــگار چنیــن ویروســی دارد در جامعــه ما 
می چرخــد و قربانی می گیرد. نه ماســکی زده اند 
و نــه فاصله گذاری اجتماعــی را رعایت می کنند. 
زندگی به معمولی ترین شــکل خــود ادامه دارد. 
از آن طرف وقتی به بیمارســتان می روم با حجم 
بالای بیماران مبتلا به کووید۱۹ روبه رو می شــوم. 
هر روز صدای فغان و گریه کسانی را می شنوم که 
عزیزشــان را به خاطر این بیماری از دست داده اند. 
غافل از اینکه این افراد همان کســانی هستند که 
من هر روز در ســطح جامعه می بینم؛ کسانی که 
توجهی بــه این خطر نهفتــه در جامعه ندارند و 
وقتی متوجه خطر می  شوند که این گونه فغانشان 
در بیمارستانی به دلیل ازدســت دادن عزیزی بالا 
رفته اســت. در این میان، کادر درمان هر روز بیش 
از روز قبل افســرده و فرسوده می شــود. به دلیل 
شــرایط کاری ام تقریبا هر روز باید به بخش کووید 
هــم بروم. بیماران مبتلا به ام اس نیز مانند ســایر 
اقشــار جامعه به این ویروس مبتلا می شوند و گاه 
به دلیل داروهایی کــه مصرف می کنند، باید توجه 
بیشــتری به آنها شــود. هر روز با پرســنل بخش 
کووید خوش وبشــی می کنم. با اینکه می خندند، 
اما می توان خستگی را در چشم های آنها مشاهده 
کرد و این ســؤال برای من پیش می آید که تا کجا 
می توانند ادامه دهند. این را اضافه کنید به ابتلای 
هرروزه کادر درمان به این بیماری و متأسفانه مرگ 
ناشــی از آن که بســیار جان گداز است. اینها همه 
دل انســان را به درد می آورد و بیشتر از آن نگران 
می  کند که به دنبال خسته شــدن این تلاشــگران و 
عدم رعایت و مراقبت مردمی که اصلا توجهی به 
وظیفه اجتماعی خود در برابــر دیگران ندارند، تا 
کجا می توان پیش رفت و عمق فاجعه چه زمانی 
خود را نشان می دهد. در این میان اما اتفاقاتی هم 

می افتد که گاه بسیار تأمل برانگیز است. 
در ایــن زمان که حتی صحبــت از باقی ماندن 
ویــروس در هوا نیز هســت، خیلی هــا اصرار به 
برگزاری مراســم های مختلف ســوگ و عروســی 
دارنــد؛ انگار بــدون گرفتن عروســی و مبتلاکردن 
بســیاری دیگر به این بیماری، زندگی شــان کامل 
نمی شــود. بدتــر از آن هــم اینکه گاه دســت به 
ابداعــات خارق العاده می زننــد. مثلا  یک ســری 
روی ســقف یا در کارواش مراســم عروسی برگزار 
می کننــد. این همه اصــرار برای برگــزاری چنین 
مراســم هایی فقط ناشــی از جهالت و ندانســتن 
اســت؛ جهالتی که گریبان گیــر جامعه ما در تمام 
جهات شــده و حالا دارد به قیمت جان بســیاری 
تمام می شود. اما گاه اتفاقات خوشی هم می افتد. 
چنــد روز پیش یکی از دســتیارانم از من ســه 
روز مرخصی خواســت. خانم دکتری که از همان 
روز اول شــیوع کووید۱۹ در اورژانس بیمارســتان 
ســینا بدون هیچ شــکایتی در خط اول برخورد با 
ایــن بیماران بود و من هر روز شــاهد آن بودم که 
چگونه به بیماران می رسد و با وجدان کاری بسیار 
بالا، ریســک ابتلا را به جان می خرد تا بتواند جانی 

را نجات دهد. 
حالا آمده بود تا مرخصی بگیرد؛ مرخصی برای 
انجام یک عقد کوچک محضری و برای شروع یک 
زندگی ساده. با حضور خودش، همسرش و پدر و 
مادرها، همین. از ته دل آرزوی خوشــبختی برای 
او کردم و یادم افتاد کــه او هم مثل هر نوعروس 
دیگری آرزوی جشنی باشکوه دارد، اما به دلیل این 
همه گیری از برگزاری آن چشم پوشی می کند مبادا 

کس دیگری به این بیماری مبتلا شود. 
چندروزی می رود و باز ســریع برمی گردد تا به 
بیماران برســد. همان بیمارانی که روی سقف، در 
کارواش، در تالارها و در خانه ها از برگزاری جشن و 
عروسی مضایقه نکردند و شرایط سلامتی جامعه 
را به جایی رســاندند که حــالا می بینیم و باید در 
انتظار شــرایط بســیار بدتری نیز باشیم. برای کادر 
درمــان همانند خانــم دکتر ما، انــگار اینها مهم 
نیســت. تا جایی که توان داشته باشد با همه این 
ناملایمتی هــا بــه کارش ادامه می دهــد، هرچند 
این همه کار و فشــار جسمی و روحی برای کسی 

ارزشی نداشته باشد.

دغدغه هاى طبیبانه

نور نوشت Thalefang Charles. Reuters :مسئولان محیط زیست درپی یافتن علت مرگ 200فیل در هفته هاي گذشته در بوتسوانا هستند، عکس

بیانیه

روز ۲۹ تیــر ۹۹ یکی از روزهای متفــاوت در روزنامه 
«شرق» بود. روزی که حمید بقایی آمده بود تا آنجا را به 
آتش بکشد. او به خاطر اعتراض به خبری که درباره اش 
منتشــر شــده بود، دشــنام گویان به همراه یارانش وارد 
تحریریه روزنامه «شــرق» شــد. با عصایش به تلویزیون 
اتاق مدیرمسئول کوبید و یکی از خبرنگاران زن و مسئول 
امور مالی روزنامــه را مورد اصابت قرار داد. او عصبانی 
بود و فحش های جنســی متعددی می داد و ســرانجام 
با پلیس بیرون رفت. شــاید بارها اتفاق افتاده است که 
خبرنگاران در برابر توهین های مســئولان یا افراد شاکی 
قرار گرفته باشــند؛ چه به صورت مستقیم و چه از طریق 
تلفن؛ به ویژه در سال های ۸۹ به بعد که روزنامه «شرق» 
بارها با حضور مأموران روبه رو می شــد اما تابه حال این 

مورد پیش نیامده که کسی یا گروهی چنین قانون شکنانه  
و دشنام گویان در محیط روزنامه رفتار کند. پس از انتشار 
اخبار این اتفاق، واکنش های متعددی مطرح شــده، اما 
انجمــن صنفی از منظری مهم  تر  به آن پرداخته اســت 
و این رفتارهــا را «ناقض امنیت حرفــه روزنامه نگاری» 

دانسته است.
متــن اطلاعیه انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان 
تهران به این شرح اســت: «خبر مراجعه تهاجمی یکی 
از مدیران اجرائی اسبق کشور با تعداد معتنابهی همراه 
به روزنامه شرق که بنا به گزارش های منتشرشده همراه 
با تخریــب و توهین به اعضای تحریریه آن روزنامه بوده 
است، اگرچه یک مورد خاص است ولی موجب افزایش 
نگرانی مــا از وضعیت امنیت حرفــه ای روزنامه نگاران 

کشــور اســت. هرکس به مطلبی از یک نشریه معترض 
اســت می تواند طبق مقررات حاکم از طــرق قانونی و 
طرح شــکایت اقدام کند. هر برخوردی غیر از این، ناقض 
و سلب کننده امنیت حرفه روزنامه نگاری و قویا محکوم 

است».
انجمــن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهــران، با 
تأکید مجــدد و مکرر بر«لزوم حراســت از امنیت حرفه 
روزنامه نــگاری، از مقامات محتــرم قضائی می خواهد 
این موضوع را به عنوان یک پرونده ویژه در سلب امنیت 
حرفه ای و اتهامی عمومی مورد بررسی فوری قرار داده 
و مانع از آن شــوند کــه این نوع اقدامــات غیرقانونی و 
مخرب، شــرایط روزنامه نگاری کشــور را تحت تأثیر قرار 
دهد و بدتر اینکه به رویه زشتی در جامعه تبدیل شود».

واکنش انجمن صنفی درباره تخریب و توهین بقایی در تحریریه «شرق»
یک پرونده ویژه در سلب امنیت حرفه اى

صاف وساده

وضعیــت مطبوعــات و اهالــی رســانه، روزبه روز 
بغرنج تر می شــود. در تاریخ روزنامه نگاری کشــورمان، 
هیچ گاه چنین اســتیصال عمومی دیده نشــده بود. این 
شرایط ناگوار، می طلبد با همفکری و چاره اندیشی، گره 
از کار فروبســته موجود، به نوعی گشــوده شود. یونس 
شــکرخواه، پدر روزنامه نــگاری نوین ایران، پیشــنهاد 
کرده اســت کمیســیون فراگیری، مرکب از حرفه ای ها 
و متخصصان بین رشــته ای، برای آسیب شناسی عمیق 
و ارائــه راه حل بــه روزنامه نگاری ایرانــی و معضلات 
فزاینده رســانه های چاپی ایران، توسط انجمن صنفی 
روزنامه نگاران تشــکیل شــود. انجمن صنفی، تاکنون 
عملکرد کم حاشــیه، دلســوزانه و منصفانه ای از خود 
برجای گذاشته و بهتر است در اسرع وقت برای تشکیل 

این کمیسیون، پا پیش بگذارد.
اواخر دهه ۷۰ میلادی، زمانی بود که ســلطه شدید 
غول های خبری دنیا مثل آسوشــیتدپرس، یونایتدپرس، 
رویتــرز و فرانس پرس بر فضای رســانه ای دنیا، عرصه 
را بر کشــورهای مســتقل تنگ کرده بــود. هر چه خبر 
پیشرفت و توسعه و ابداع و نوآوری بود، مال غرب بود 
و هرچه خبر بدبختی، مرض، جنگ و خونریزی بود، به 
ملت های جهان سوم برمی گشــت. در آن زمان، سران 
کشــورهای جنبش عدم تعهد، مجموعه فعالیت هایی 
را بــرای شکســتن انحصار امپریالیســم خبــری انجام 
دادند. از جمله سازمان یونسکو که اشخاص اندیشمند 
و آزاده ای، در صــدر آن قرار داشــتند، کمیســیونی به 
سرپرســتی  شــان مک برایــد، تعیین کردند تا بررســی 
همه جانبه ای با کمک دانشــمندان ایــن عرصه انجام 

دهد و نتیجه اش را به یونسکو ارائه کند.
خــدا رحمــت کنــد، اســتاد عزیزمان دکتــر کاظم 
معتمدنژاد را که وقتی ســر کلاس از نتایج کمیســیون 
مک براید صحبت می کرد، چشــمانش از شدت شوق، 
برق مــی زد و با حرارت و شــمرده و بی وقفه، از اثرات 
بزرگ جهانی گزارش این کمیســیون می گفت و دعوت 

می کرد، دانشــجویان حتما ترجمه فارسی گزارش مک 
براید را که انتشارات ســروش در سال ۱۳۶۹، در کتابی 
با عنــوان «یک جهان، چندین صدا»، با ترجمه ایرج پاد 
منتشــر کرده بود، مطالعه دقیق کنند. دکتر معتمدنژاد، 
از فعالیت هــا و اقدامــات یونســکو و به ویــژه گزارش 
کمیسیون مك براید، به عنوان «بهترین نمونه همکاری 
و همبســتگی جهانی» بــرای ایجاد تعادل بیشــتر در 
جریان اطلاعات جهانی، بهبود ســاختارهای ارتباطی و 

پیشبرد سیاست های ملی یاد می کرد.
مک براید در دســامبر۱۹۷۷، مطالعه  درباره  مسائل  
ارتباطات  و مقابله  با عدم  تقابــل  بین المللی  اطلاعات  
و نابرابــری  جهانی  ارتباطات  را آغاز و در گزارش  نهایی 
خود اعــلام کرد که ۸۰ درصــد خبرهــای  بین المللی،  
ازطریق  خبرگزاری های  بزرگ  جهان  مخابره  می شود، آن   
هم  به  چندین  زبان و تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد از خبرهای  این 
 خبرگزاری ها، به  کشــورهای  در حال  توســعه  اختصاص  
دارد. نشســت ها و اجلاســیه های  متعــددی  برگزار  و 
تصمیمــات  متعددی  نیز اتخاذ شــده اســت  اما نفوذ 
و ســلطه  خبرگزاری های  بزرگ  همچنــان  ادامه  دارد. 
گزارش مک براید، تحول عمده ای در جریان بین المللی 
اخبار ایجاد کرد. خطر آن روز، انحصار غول های خبری 
بود و مشــکل امروز، خطر فروپاشــی رسانه های چاپی 

است.
یونس شــکرخواه، مدیر گــروه ارتباطات و رســانه 
کمیســیون ملی یونســکو که اکنون ضرورت تشــکیل 
کمیســیونی برای معضلات امروز روزنامه نگاری ایرانی 
مطرح کرده، خود صالح ترین شخص برای محوریت آن 
است. او خالق جام جم آنلاین بود و همشهری آنلاین را 
ایجاد و سال ها اداره کرد. ضمن اینکه سال های متمادی 
دبیر ســرویس خارجی روزنامه کیهان بود و در کسوت 
خبرنــگاری، بهترین گزارش های خبری را از ســفرهای 
خارجی برجای نهــاد. یونس، اکنون اســتاد ارتباطات 
و روزنامه نگاری در دانشــگاه تهران است و شخصیت 
همه جانبه این عالم فرزانــه، جای تردید نمی گذارد که 

در رأس کمیسیون پیشنهادی خود قرار گیرد.
شــکرخواه در تحلیل ضرورت تشــکیل کمیسیون، 
موضــوع را از چهــار زاویه مختلف طرح کرده اســت: 
منظــر اول، در خصوص مقــررات و قوانیــن حاکم بر 

فضــای رســانه ها، تکالیــف روزنامه نــگاران و حقوق 
آنان اســت که تکلیف هــا بر حق ها ســنگینی می کند. 
حال ســؤال این اســت که در این زمینه چــه کارهایی 
باید صــورت گیرد؟ منظــر دوم، وضعیــت میثاق ها و 
مقررات درون رسانه هاســت. از دید شــکرخواه، میثاق 
هر رســانه ای می تواند میثــاق بانیان و مؤسســان آن 
باشــد و در فضای دموکراتیک تر، بانیان رســانه و بدنه 
تحریریــه، می تواند برپایه یک میثاق مشــترک، کار خود 
را آغاز کنند، اما رگه اصلی میثاق های اکثر سازمان های 
رســانه ای ایــران را عمدتا ســازمان های راه انــداز آنها 
تعیین کرده اند و خواهند کرد؛ همشــهری (شهرداری)، 
جام جــم (صداوســیما)، ایــران (دولــت)، کیهــان و 
اطلاعات (حاکمیت)، شــهروند (هــلال احمر) و نظایر 
آن. در بخــش خصوصــی نیز رگه اصلی هــر میثاقی، 
استقلال مدیران مســئول و میزان دوری و نزدیکی آنها 
به کانون های قدرت و ثروت اســت. چه مواردی در این 

زمینه باید بررسی و دگرگون شود؟
بخــش ســوم، وضــع حرفــه ای دســت اندرکاران 
درون رسانه هاســت. در ایــن بخــش هم شــبه خبرها 
و اخبار رســمی، جــای خبرهــای رونــدی را گرفته و 
خبر و گزارش تولیدی کمیاب شــده اســت. سانســور 
فرارســانه ای و درون رســانه ای هم وجود دارد. در این 
زمینه، چه کارهایی باید صــورت گیرد؟ بخش چهارم، 
وضــع نهادهــای صنفــی رسانه هاســت. از دیــدگاه 
شکرخواه، چندین و چند نهاد صنفی، از دیرباز در پهنه 
روزنامه نــگاری ایران ظهور یافته اند که بعضی شــبیه 
باشــگاه دوستان قدیمی شــده اند و در برخی در کمال 
تعجب، مدیران مســئول، بانی مجلس روزنامه نگاران 
شده اند؛ بی توجه به بدیهی ترین اصل روزنامه نگاری که 
آنکه قدرت استخدام و اخراج دارد، روزنامه نگار نیست. 
حــال کارکرد این نهادها چیســت؟ لابی گــر یا خلاق؟ 

مسئله گرا یا رویدادزده؟
کوتاه ســخن اینکه اگر همین چهار رویکرد که اصل 
مســئله امروز رســانه های چاپی ما را تشکیل می دهد، 
توســط کمیســیون همه جانبه ای مورد بررســی جدی 
قرار گیرد، گزارش آن مانند گــزارش مک براید، تحولی 
تاریخــی در حل معضلات رو بــه تزاید امروزمان ایجاد 

خواهد کرد؛ پس انجمن صنفی، بسم االله!

کمیسیون یونس

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 قادر باستانى
 پژوهشگر رسانه و ارتباطات


